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   درود و سپاس 

 اگر بخواهم از همه کسانی  که به نوعی سهمی در  تالیف این پایان نامه داشته اند ، نام ببرم و به                        

با این  حال از بن جـان        . ي هفتاد من کاغذ شود      رسم معهود  بخواهم از آنان قدر دانی کنم ، مثنو          

می گویم  که  نمی توانم  از عهده  سپاس و ستایش  استاد گرامی  جنـاب آقـاي دکتـر مجتبـی                           

لطف و محبت بی دریغی کـه  .  بر آیم   - چنان که حق   استادي ایشان ایجاب می کند          -بشردوست

ود داشته اند ، به حقیقـت از حـد  مـن    ایشان نسبت به این بنده کمترین و همیشه دانش آموز خ    

همچنین بر خود فرض می دانم از  استاد . افزون تر بود و مرا تا همیشه رهین لطف خود قرار دادند

دکتر  مهدي  محبتی  قدرانی نمایم که همواره با رویی گشاده از دادن مشورت  دریغ نفرمودنـد و              

الات گاه و بی گاهم بودند و بـا  اهتمـامی            چنان که شایسته اخلاق نیک ایشان است ، پذیراي سو         

حق  شکر و سپاس را ادا نکرده ام اگـر از  .  خاص مرا در تدوین نهایی این  پژوهش یاري رساندند     

در عمق جان خویش هم همواره      . پدر  و مادر گرامی و همسر  مهربان و  فداکارم  قدر دانی  نکنم                  

واهم نمود که خشت خشت  این پـژوهش  بـه نـام         سپاس  و درودي را نثار بزرگان و اساتیدي  خ          

هر آنچه که لغزش می توان خواند  بر من  است و هر آنچـه کـه تـازگی و    . نامی آنها زیبنده است  

روشنی است ، مرهون همت و خرد افروزي  اساتیدي  است که آفتاب ظلمت سـوز شـب دیجـور                

  . جهل و تعصب بودند  

ه ایزد منان   سجده شکر و سپاس به جاي آورم که  به بنده       سخن دیگري ندارم جز آن که به درگا       

  والحمدالله اولا و آخرا . کمترینی ، توفیق همنشینی ولی اي  از اولیاي  خود را عطا فرمود 

  شعوفی                                                                                                                عباس م
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  چکیده 

  : هـستیم  رو رو بـه   جریـان  دو با کنیم می احساس ، شویم می مواجه عارفان آثار با که وقتی  کلان  نگاه یک در
 تفـسیري  و تبیین به مربوط دوم جریان و بوده ورداربرخ آن از عارف یک که است تجربیاتی به مربوط  اول جریان
 زبان تجربیات این تفسیر و تبیین در ایشان از کثیري عارفان، همه نگوییم   اگر .دهد می ارائه آن از عارف که است
  . بگویند سخن خویش تجربه متعلق از  توانستند نمی تمثیل و نماد  جز با  که  اي گونه به  اند دیده ناتوان را

 پیدا زبان با ها تجربه این که  نسبتی و مثنوي در عرفانی هاي تجربه تببین نامه پایان این  نگارش از نگارنده دفه
 با مطالعه در مثنـوي  بـدین          .بیند می  حیرت دچار بیانش در  را خود گوینده  که اي تجربه.  باشد می ،  کنند می

 و رمـز  و تمثیل از که آن است جز  نداشته گزیري و گریز ، ربهتج توصیف و بیان مقام  نتیجه رسیدم که  مولوي در     
   .گیرد بهره مجازي زبان

  :  مهمترین سوالاتی که  پایان نامه فوق  بدان پاسخ می دهد عبارتند از 

   شود؟ می گفته هایی تجربه نوع چه به عرفانی تجربه

  ؟ است کدام مثنوي در شده مطرح عرفانی هاي تجربه شقوق مهمترین

  یابد؟ می وضعیتی چه  عرفانی تجربه تعبیر  و بیان در انزب

    گردد؟ می گویی تناقض دچار  عارف  و است ناپذیر بیان عرفانی تجربه چرا

  ؟ پردازد می  عرفانی هاي تجربه  بیان  به چگونه  مثنوي در  مولانا 

  دارد؟ عرفانی تجربه بیان در جایگاهی چه تمثیل  و  رمز  

  :  کلمات کلیدي 

  رمز ، تمثیل  ، ]عاشقی [ عاشقانه تجربه ، فنا و فقر رویا، ، دعا  ، عرفانی عرفان ، مثنوي ، زبان ،تجربه
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  همقدم

  

  بوي آن دلبر  چو پران می شود 

  ) دفتر سوم ،3844(می شود »ران  یح«              آن زبانها جمله 

 را در حریم این دنیا می بیند ، دچار شـگفتی   وقتی خواننده کنجکاو خود   . دنیاي عارفان سرشار از شگفتی هاست     
ل یـک    . و حیرانی می شود  موثرترین وصفی که می توان از دنیاي عارفان داد این است که  آدمی خـود را در مقابـ

راي   می بیگانه  - عقلانی غیر و عقلانی – او  مالوف چارچوبهاي با که  تجربی  می بیند که  –نظام معرفتی    نماید و بـ
ه تعبیـر حـضرت مولانـا  عـارف در         .  نیست  و پیش از آن که  بیاموزد ، مسحور و محصورمی گردد                وي آزموده  بـ

چنانکـه در دفتـر   .  تجاربی که  براي وي رخ می دهد  و به وراي آنچه که مالوف و معتاد بدان است، دست می یابد      
  :اول مثنوي می خوانیم 

  ) دفتر اول  313(باشد کار دین گه چنین بنماید و گه ضد این       جز که حیرانی ن

 شاید بر همین  اساس باشد که عطار از ما می خواهد که با گوش دیگر  و حواس دیگر با  روایت هاي مصیبت نامـه      
به طور خاص  و با   روایت هاي عارفان  به طور عام  بر خورد کنیم؛   روایتی  که اگر چه در ظاهر کژ می نماید ولـی        

  :ک نیک استدر باطن بسیار  نی

  گر کسی را هست، در ظاهر، گمان                 کین سخن کژ می رود،همچو کمان،

  آن ز ظاهر کوژ  می بیند ولیک                         هست در باطن بغایت نیک نیک 

  آن که سالک با ملک گوید سخن                    وز زمین و آسمان جوید سخن

  سی کند                    یا از این و آن سخن پرسی کند یا گذر بر عرش و بر کر

   استفادت گیرد او از انبیا                             بشنود  از ذره ذره ماجرا

  از زفان حال باشد آن همه                            نه زفان قال باشد آن همه 

  )893-885مصیبت نامه(ق است نیک در زفان حال بر صد  در زفان قال کذب است آن و لیک 

اگر تعبیر و یتگنشتاین رابه کار ببریم .  زفان حال و قال گویاترین تعبیربراي تمیز دو نوع نظام دانایی متفاوت است  
دگی   «بازي اي که برخاسته از یک . هر کدام مربوط به یک بازي زبانی خاص است »قال و حال  « تعابیر    »نحـوه زنـ

اسـت    » کـذب  «  در نظام دانایی خاصی هامري  ک . نامید  » سلوك عارفانه   « را به طور   اعم         است که می توان آن      
ما در سلوك عارفانه با صورت بندي دیگري از دانایی روبروییم  که ریـشه آن در  .  است  » صدق  « در نظامی دیگر    
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رفانی متوجه می شویم کـه در       با دقت در کتب ع    . مکاشفه و شهود است و علمی که آن را علم حضوري می نامند              
آدم ها آیین خود را  نه بر پایه عقیده بل بر اساس مکاشفه جهان دیگر بنا می کننـد  و           «همه  زمان ها و مکان ها          

عموم عارفـان مـا واجـد چنـین     )77،ص1374احمدي ،( »همین مکاشفه است  که  تجربه درونی نامیده می شود         
ود اینکه از  ناتوانی و گنگی زبان در بیان این تجربیات گفته اند  با این اوصـاف      تجربه هاي درونی بوده اند و با  وج        

سـوال اصـلی ایـن    . دفترها  سروده اند  و سعی بلیغشان  این بوده که از تشنگان  وادي سلوك  دستگیري کنند                   
 ـ        ردد کـه احـساس         است که اولا  یک عارف  در فرایند تجربه عرفانی خود واجد  چه نوع تجربه  و احـوالی مـی گ

می کند  زبان  نمی تواند توصیف و تبیین منطقی از آن  ارائه دهد ؟ ثانیا عارفان به طـور اعـم و مولانـا بـه طـور                                
چه نسبتی با زبان برقرار می کند  و  چه  نوع فضاي کلامی  را  بـراي بیـان تجربـه                        مثنوي شریف کتاب اخص در 

  رد ؟عرفانی خود  به کار  می ب

براي اینکه به پاسخ این سوال نزدیک شویم ناگزیر از بیان مقدماتی هستم؛شاید مهمتـرین وصـفی کـه بتـوان از          
وقتی که اثري رابه صفت الهامی می خـوانیم گـواه ایـن              .مثنوي به دست داد،صفت الهامی  این کتاب شریف است      

.           آن به عرفانی تعبیر می گردد، این اثـر را سـروده اسـت    آن در یک فرایند خاص که از]مولف  [امر است که موثر     
نفث روحانی «،»القاي ربانی   «،»املاي الهی   «باور داشت  هر سطري از فتوحات        « ابن عربی نیز چون مولاناي جلیل       

 تـشخص روح :فتـی  (یعنی فتوحات کتابی  القایی است و موجب نگارش  آن ،دیدار ابن عربی بـا جـوانی               . است   »
مولانـاي جلیـل     ) 39،ص1387ستاري ، (» گفتگو با  اوست    و598درمکه به سال    ) القدس ، همزاد نورانی ابن عربی       

  :را حاصل القاي تقاضاگر درونی  می داند نیز مثنوي 

  اي تقاضاگر درون همچون جنین         گر تقاضا می کنی اتمام این 

  )دفتر سوم  /1492و1491( را بهل بر ما  منه سهل گردان ره نما توفیق ده              یا تقاضا

را در مورد  آن تقاضاگر درونی به کار می برد گواه این امر است که این تجربه بـاطنی          »جنین  « اینکه مولانا تعبیر    
مولانا در دیوان شمس بـه  . و امر متعالی است از درون عارف نشات می گیرد و همچنین گواه نزدیکی او با معشوق          

  :اصل ومنشا  این تجربیات را درون عارف می شناسد صراحت 

  باده شان هم خون خویش  عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش            خون انگوري نخورده ،

  :در مثنوي هم آمده است  که 

  صوفیی در باغ از بهر گشاد                   صوفیانه  روي بر زانونهاد « 

  ود اندر نغول       شد ملول از صورت خوابش فضولپس فرو رفت او به خ

  که چه جنسی  آخر اندر زر نگر            این درختان بین و آثار خضر 

  آثارش دل است اي بوالهوس      آن برون آثار آثارست و بس : گفت 
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  » باغ ها و سبزه ها در حین جان                   بر برون عکسش چو در آب روان  

  ))دفتر چهارم / 1363-1358مثنوي ،                                                                                                   ((       

  : آمده است یا در دفتر دوم در خطاب به خداوند 

  ام یا بده دستور تا گویم تم یا رهاکن  تا نیابم  در کلام                          

  )دفتر دوم /1559و1558(ورنه این  خواهی نه آن فرمان تو راست       کس چه داند  مر ترا مقصد کجاست ؟

 من برتر بر مولانا   نموده و مولوي یا  باري این تقاضاگري و تقاضا مندي ، تجلی اي است که معشوق یا من ملکوتی                
اختیار  ن عبارات و ابیات را از معشوق دریافت کرده و در    آن را در جان خویش وجدان می کند؛  نه اینکه مولانا  ای             

ما نهاده باشد  بلکه  وجدان این تجلی،دریافت  این مکاشفه باعث شده که مولانا در چنان وضعیتی قرار بگیـرد و                     
  .نطق از نطق بشکافد و هر مویش زبانی گردد 

 او چنان استعلا یی بخشیده که مایه شکفتگی به عبارت دیگر وجدان این تجلی  توسط مولانا در درون جان او  به              
به عبارت دقیق تر  معشوق و یا من ملکوتی  این گزاره ها را تلقین ننمـوده بلکـه   .و شکافندگی ناطقه گشته است   

 به .   خود را بر او آشکار کرده است  و حاصل این آشکارگی را هم در احوال مولانا می توان دید و هم در اقوال  وي 
این فرایند ،محصول متقابل تجربه عرفانی مولانا و انکشاف و تجلی معشوق یا من برتر اسـت  کـه در      یگر  عبارت د 

  .آشکارگی  امر بی صورتی است  که مولانا  به آن صورت و ماهیت می بخشد . یکدیگر  به وحدت می رسند 

  چون زدانش موج اندیشه بتاخت        از سخن و آواز او صورت بساخت 

  مرد              موج خود  را باز اندر بحربرد  ُ صورت بزاد  و بازاز سخن 

  ))دفتر اول /1446-1144مثنوي ،(( صورت از بی صورتی آمد برون           بازشد  که  انا الیه راجعون 

مولانا در مثنوي هم خود صاحب تجربه است و هم در مواضع مختلف تجربیات باطنی عارفـان را در قالـب قـصه و       
 مولانا احساس  می کند ، زبان نمی تواند  انتقال درست و  در روایت و  تبیین این تجارب       . حکایت روایت می کند     

 البتـه نـاتوانی  و   .، به ناگزیر از  زبان اشارت براي  بیان تجربه استفاده کنـد   ، داشته باشد    متعلق تجربه    سالم از   
سئله ي شایعی است  که عموم عارفان ازآن سخن گفتـه انـد  و در                ناکارامدي زبان در بیان تجربه هاي عرفانی  م        

 پیش از آنکه به ایـن دیـدگاه هـا    . دیدگاههاي نوین فلسفه دین  به  نسبت بین زبان و تجربه پرداخته شده است     
  . پرداخته شود ،به عنوان مدخل بحث ، کلیاتی در خصوص تجربه  ارائه می گردد
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  کلیات : فصل اول  

 جربهت تعریف -1

مـا در  زبـان   . آمـده اسـت  )1ج-1030(» آزمودن و آزمون « تجربه در فرهنگ  فارسی  دکتر معین  به معناي            
عرفی فارسی کسی را داراي تجربه می دانیم  که آزمونهاي مختلفی را پشت سر گذاشته است  و از پـستی و                    

انی در جلوي آن قرار می گیـرد بـه   اما وقتی که پسوند دینی  ، عرف   . بلندي هاي زندگی تجربه اندوخته است       
ــدان راهگــشا نباشــد     ــانی چن ــه عرف ــف تجرب ــه در تعری ــاي قاموســی  تجرب ــه معن .                                         نظــر مــی رســد ک

برخی  ایـن واژه   . واژه   تجربه  حتی در  حوزه مباحث دینی و عرفانی  هم داراي کاربرد هاي متعددي است            « 
بعـضی دیگـر     .  ا پدیده هاي مرموزي می دانند که همراه با جادو ، سحر و غیب گویی رخ مـی دهـد                را برابر ب  

ــن واژه  ــراي ای ــد      ب ــاظر قائلن ــدن من ــوات و دی ــنیدن اص ــر ش ــی ب ــالی ،( » دلالت )                                            348،ص1387فع
، یکـی واژه   ین  دو واژه به معناي تجربـه مـی باشـد            از طرف دیگر باید خاطر نشان ساخت  که   در زبان لات             

)experiment و experience   (     و دیگري  experiment)  (   دلالت دارد    علاوه بر معناي  تجربه      که 
 نیز که امروزه  در زمینه هاي مختلف  بشري به کـار           experience واژه.به معناي آزمایش کردن  نیز هست      

  :ینه  هاي  مختلف، کاربرد  متفاوتی داشته است ها و زم می رود در زمان

ایـن واژه در اصـل از    .  در دوره باستان  تا قرن هفدهم میلادي واژه تجربه  بیشتر  معناي کنشی داشـت                  -1«
  »  مشتق شده که به معنی آزمودن و یا در معرض آزمایش قرار دادن است expeririواژه لاتینی 

  )22،ص1381قائمی نیا ،                                                                                         (                             

در حقیقـت  ، ایـن تحـول  خـاص     . از قرن  هفدهم به بعد تحول خاصی در معناي این واژه به وجود آمد               - 2
کـنش  «  معنـاي    تجربه  در دوره مدرن    .  نظایر آن بوده است     ...سرلوحه اصطلاحاتی مانند تجربه دینی و       

. تجارب به این معنا در مقابل اعمال  و کنش ها قرار می گیرند              .بیشتري به خود گرفت     »پذیري و انفعالی    
 » .نه چیزهایی که  انجام می دهیم .تجارب به چیزهایی گفته می شود که براي ما رخ می دهد 

 )  23همان ،ص                                                                                          (                                          

ا در   ] معناي دوم   [اگر بخواهیم نمونه  و مثالی براي این معناي از تجربه           داشته باشیم می توان از  تعبیـر مولانـ
  .د  رسایی براي این مضمون است وام گرفت که شاه» ادب و بی ادبی عاشق « مورد مقام 

  نبض عاشق بی ادب برمی جهد          خویش را بر کفه شه می نهد 

  بی ادب تر  نیست کس زودر جهان          با ادب تر  نیست کس زودرنهان 

  هم به نسبت دان وفاق اي منتجب           این دو ضد با ادب یا بی ادب 
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         که بود دعوي عشقش هم سريبی ادب باشد چو ظاهر بنگري       

  چون بباطن بنگري، دعوي کجاست          او و دعوي پیش آن سلطان فناست

  مات زید، زید  اگر فاعل بود                    یک فاعل نیست کو عاطل بود 

  او زروي  لفظ نحوي ، فاعل است               ورنه او مفعول و موتش قاتل است 

  )  دفتر سوم 3686-3679(چنان مقهور شد                  فاعلی ها جمله از وي دور شد فاعل چه؟  کو 

او » کنش پذیري «  دلالت داشته باشد،  »فاعلیت عاشق   «   معنا و مفهوم تجربه در این ابیات بیش از آن که بر             
تنوع  تجـارب  «  در کتاب این  معنا از تجربه  نزدیک به همان مضمونی است که ویلیام جیمز   . را بیان می کند     

براي تجربیات عرفانی ذکر کرده وآن حالت پذیرشی است کـه عـارف درتجربـه خـویش  دچـار آن                                         » دینی  
شاید این پذیرش و انفعال در بدایت سلوك ،صادق باشد  اما در تمام مراحل تجربه اي که سالک از                                   . می گردد   

  .ندارد  تام کلیت  شمول  و سر می گذراند ، این ویژگی، 

بعداز آن که  از مراحل و منازل سیر و سلوك  و حـالات عارفـان  بحـث                    »  مقامات العارفین «ابن سینا  در        « 
  : د دازرپ می بیان این نکته می کند به 

  »نا ثم یتدرج الی آن یکون له متی شاءولعله الی هذا الحد انما یتیسر له هذه المعارف احیا« 

عارف در مراحل مقدماتی ،حالات خود را به نحو غیر اختیاري دریافت می کند ، تدریجا درجه به درجه بـالا     « 
ه اي کـه هرگـاه بخواهـد،                    . رفته به جایی می رسد که حالاتش تحت ضـبط و اراده او در مـی آیـد              بـه گونـ

  )417،ص1387فعالی ،(».شت مکاشفه اي خواهد دا

ده          نکته  دومی  را که باید به  عنوان تذکار یاد کرد این است که عارف  در بیان  تجربه اي کـه از سـر گذرانـ
به ناگزیر از زبان و فرهنگ و عقیـده دینـی   »  امر بی صورت«  است ، منفعل محض نیست بلکه در بیان تجربه   

  . خویش مدد می گیرد 

 سخن می گوییم دایره شمول آن بسی وسیع تر از آن است که در فرهنگ هاي لغت یافـت            وقتی که از تجربه   
احصا  انوع این تجربیات و استقراي آن  باعث خواهدشد  تا به مدلول تجربه دینی و عرفانی نزدیک    . می شود   
  :تجارب داراي انواعی است  که می توان آنها را در ذیل سه عنوان بر شمرد . تر شویم 

ده پیداکنـد            : تجربه اخلاقی    -1«  تجربـه  . ممکن است شخصی نسبت به عمل یا صفتی اخلاقی ،تجربه اي زنـ
اخلاقی  در واقع  پاسخ به قانون اخلاقی است  و مسئولیت انسان  را نـسبت بـه خـود و دیگـري  را شـامل                                                 

  )352،ص1387فعالی ،(»می شود 
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ر شخصی با یک اثر هنري بی نظیر مواجه شود ، به تجربه اي زنده دست می یابـد    اگ: تجربه زیباشناختی  « -2
این تجارب زیباشـناختی ، تحـسین و شـگفتی  مخاطـب را     .که بسی با شنیدن اوصاف آن اثر متفاوت است      

  )353،ص1387، فعالی(» باعث می شود اما از مخاطب سرسپردگی  و تعبد نمی طلبد 

کسی کـه محـسوسی را      .حسی ، عالم محسوس به طور زنده احساس می شود         درادراك  :تجربه حسی   «   - 3
درك می کند،داراي تجربه اي زنده و مواجهه اي رو در رو ست و به  روشنی با کسی که با حافظه و خاطره 

 )353،ص1387، فعالی(»به امري محسوس  منتقل می شود،تفاوت دارد 

ی به دست داده باشیم و  تا اندازه اي محدوده بحث روشن تر براي اینکه تعریف روشنی از تجربه دینی و عرفان
 عرفانی را ذکر کنم  و این که  چگونه این اصطلاح   -گردد لازم می بینم  پیشینه اي از  اصطلاح  تجربه دینی                

  .در فرهنگ دینی و فلسفی زمان  معاصر  جاي گرفت 

 عرفانی تجربه خصوص در دین ي فلسفه نوین دیدگاه هاي -2

ویژگی مشترك همه این نظرات ایـن       . صوص تجارب دینی نظرات و دیدگاه هاي زیادي مطرح شده است          در  خ  
 که تبیین نیکویی از این تجارب به شان بر آن بوده  نها داراي نگاه بیرونی بوده  و اهتمام خاص          آاست که اغلب    

  :مهمترین دید گاه هاي مطرح شده در این خصوص عبارتند از . دست دهند 

   تجربه دینی نوعی احساس  است -2-1

    : »Otto« اتو رودلف  و»Scheleier macher«شلایر ماخر 

اینکه چگونه شد  که دین  و تجربه دینی  و در ذیل آن تجربه هاي عارفانه مورد مداقه فلاسفه قـرار گرفـت و             
خ فلسفه در یـک نکتـه      عقل درصدد تبیین آنها بر آمد ، عوامل زیادي را بر شمرده اند ولی همه مورخین تاری                

 اتفاق نظر دارندکه رشدو گسترش علوم تجربی وتنازعی که بین  علم و دین رخ داد  و نقـادي هـاي  فلـسفی                               
  .  و  نضج فلسفه ي دین بوده است  مهمترین عوامل رشد" کانت  و هیوم  "کسانی چون 

ي  متعالی از عقل محـض و در نقـد دومـش اصـل               در اولین نقد خود ،مفهوم خدا  را  نمونه ا           »kant«کانت    «
، مفهومی است که نمی توانیم درباره متعلق آن هیچ ]خداوند [این مفهوم .موضوع عقل عملی محض می شناسد     

معرفتی داشته باشیم ،هر چند  اندیشه تنظیم کننده است که براي جهت گیري و تکمیل  فکر ما در حوزه علم             
ل دینی ریشه در تجربه اخلاقی دارد  و نتیجه نداي عقل عملی و کشمکش ما با عقیده و عم .واخلاق  لازم است

او شهودات  واحکام ما  درحوزه دینی  را آن گونه که قبلا تجربه علمی ،اخلاقی ، هنري را                   .قانون اخلاقی است  
نون اخلاقـی و    بررسی نمود ،تحلیل نمی کند،بلکه استدلال می کند که عقاید واعمال دینی از  تجربه ما  ازقـا                  

 )20،صProudfoot  ،1383 پراودفوت (» .عجز ما تبعیت از آن نشات می گیرد  
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دراین استدلال  ، عیسی  مسیح دیگر یک انسان دینی و نمونه یک پیامبري که واجدتجربه هاي عمیق عرفانی     
] و... [اخلاقـی اسـت   تمثیل انسانیت آرمانی است و کلیسا در پی آرمان دولـت   «و  پیامبرانه بوده،نیست بلکه      

عقاید و اعمال دینی ،نتیجه حیات اخلاقـی        ]و[زبان  و صور دینی بر حسب آرمانهاي اخلاقی  عام تفسیر شده              
احکام دینی را مستقل نمی دانست اما تلاش کرد تا با تحلیل اخلاقی آن   کانت تجربه دینی  یا    . تلقی می شوند    
   )21 و20،ص1383پراودفوت،(» را تبیین نماید 

علاوه بـر  .       هیوم  نیز  برهان هاي خداشناسی را چندان مفید یقین نمی دانست ودر آن رخنه هایی می دید         
ظهور مکتب رمانتیک، نقادي کتاب مقدس ، تعارض علم و دین           « دو عامل  نقادي فلسفی توسط کانت و هیوم            

ب تج        ا الهیـات طبیعــی  را نیـز از عوامـل تعریــف دیـن در قالـ ر شـمرده انــد    و مخالفـت بـ »                                                           ربـه دینــی بـ
    ) 124و123،ص1387فعالی ،(

تبیین کانت باعث شدکه متفکران دینی درباره احکام و مشهودات و تجارب دینی تامل بیشتري کنند به گونـه         
ند و تبیینی ارائه دهند که اسـاس دینـداري تلقـی         اي که دین را از قید  باور و برهان و عقاید صرف خارج کن              

شلایرماخر  از جمله کسانی است که در مقابل این تبیین کانتی از دین ،تبیین دیگري ارائه داد ، مبنـی              . گردد  
ا عنـوان           . باور و عقاید   براینکه دین و تجربه دینی مبتنی براحساس  است تا          شلایر ماخر  درکتـاب نخـست بـ

دین به خودي خود  عاطفه است ،  تجلـی موجـود نامحـدود در              «رخصوص دینداري می گوید   د» درباره دین   «
  )28،ص1383،پراودفوت(»  موجود محدود ، رویت خدا در موجود محدود و رویت موجود  محدود درخداوند 

ه راه اندیـشیدن  « از نظر شلایر ماخر ،دین یا دینداري مجزا از کارکرد نظري و عملی عقل است ،           و نـه  دین نـ
                 )27،ص1383پراودفـوت، (»طریق عمل ، نه مجموعه اي از  عقاید است و نـه مجموعـه اي از مناسـک دینـی         

تبیینی  روشمند تر     »ایمان مسیحی   «البته شلایرماخر  درکتاب دوم خود  یعنی         . بلکه صرفا یک احساس است    
ر آگاهی دینی اینک به عنوان احـساس یـا شـوق بـه      عنصر مشترك د  « از نظر خود ارائه داد به  گونه اي  که            

نامحدود یا شهود وحدت خود با جهان تعریف نمی شود، بلکه به احساس وابستگی مطلق یا  کامل به مبـدا یـا     
باتحلیل دقیقـی از آگـاهی      »درباره دین   «زبان تهذیبی کتاب    . قدرتی که جدا از عالم  است ، تعریف می شود            

بـراي مثـال   (تاب قبلی ، حس دینی عمدتا برحسب متعلق  آن تعریف شده اسـت  درک.دینی عوض شده است    
اي ،اما شلایرماخر  در موارد متعددي گفته است  که عواطـف دینـی            )احساس موجود نامحدود یا احساس کل       

دینداري  عمدتا با رجوع به متعلـق  .باشند ] می [هستند که ناشی از تصرف مستقیم خداوند  یا جهان بر نفس      
دینـداري  احـساس   .بلکه به عنوان احساسی از وابستگی مطلق تعریف مـی شـود   .امتعین  تعریف نمی شود   ن

سته  بـه یـک مبـدا یـا قـدرت حـس کـردن اسـت                »   محدودیت یا خود و جهان خود را از جنبـه علـی وابـ
  )37،ص1383پراودفوت،(

متشکل )) امر مینوي ((تقد بود که امر  قدسی او مع. از جمله پیروان شلایر ماخر  می توان از رودلف اتو نام برد 
بعد عقلانی در مقولات مفهومی می گنجد وبعد دیگر امر قدسـی یعنـی   . از دو  بعد عقلانی و غیر عقلانی است    

بعد غیر عقلانی تحت مقولات مفهومی درنمی آید و تنها از طریق  حال و احساس در وجـود آدمـی مکـشوف                               
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              به کار می رود و این واژه خـود از واژه  »  numinous/ نو مینوس «   مینوي  در برگردان واژه     واژه«. می گردد 
نومن در لاتین به معناي موجودي ماوراي طبیعی ،جلال و شکوه خدا ، اراده الهـی         . گرفته شده است    »نومن    « 

ی نومن  ، احساس عبودیت  و مخلوقیـت و           اولین واکنش انسان نسبت به تجل     ... و نیروي فعال خداوندي است      
فعـالی  (»مـی نامـد   » راز هـراس انگیـز  « اتـو ایـن احـساس عبودیـت و مخلوقیـت  را           . حقیربودن  اسـت     

  .   این  نومینوس دو جنبه   جذب کنندگی و دفع کنندگی دارد )370،ص1387،

                تجلـی جمـالی و تجلـی جلالـی      این دو حالت متضاد  شبیه همان   چیزي است که در عرفان اسلامی بـه آن          
  . اتو جنبه هراس انگیزي احساس نومینوس را داراي سه ویژگی  و سه جنبه می داند « . می گویند 

اولین احساسی که از این هراس و ترس حاصل می شود ، احساس حیرت و غربت است     : جنبه ترس زایی     - 1
او را مجبور  به تـسلیم و زانـو زدن در  برابـر عظمـت         سراسر وجود انسان را گرفته  و        ]ترسی که     . [

 .مشهود می کند 

 در مقابل جلال ربوبی  ، انسان احساس عبودیت و خاکساري می کند:  جنبه خشوع انگیزي  - 2

 در  آثار اغلب    )371،ص1387، فعالی(» عشق و غضب الهی  داراي نیروي  بسیاراست          : جنبه انرژي زایی     - 3
 .ریف مولانا  بر این خصوصیت عشق تاکید بسیار رفته است عارفان خصوصا در مثنوي ش

  )دفترششم / 905(عشق قهار است  و من مقهور عشق                    چون شکر شیرین شدم از شور عشق 

گ بیـشتري خـواهیم کـرد            اري ،احـساس    .در بخش دوم پایان نامه  بر تجربه عاشقانه  در منظر مولانا درنـ بـ
نیـز مـی باشـد کـه  اتـو ایـن جنبـه را مطلقـا                         » راز«   جنبه هراس انگیزي  داراي جنبه          نومینوس  علاوه بر   

ایـن مطلقـا    .  یعنی فاعل تجربه  خود را متعلق تجربه کاملا  بیگانه مـی دانـد                « .   نام نهاده است      "دیگري  "
ومن را مطل        ... دیگرمربوط به صـفات تنزیهـی و  سـلبی اسـت                                                    »قـا امـر دیگـر مـی بینـد        فاعـل تجربـه  نـ

  )                                                                    372،ص1387، فعالی(

  راز   

  زایی ترس   )جلال و هیبت (انگیز هراس  راز  

  خشوع انگیزي  هراس انگیز     

  مینوس نو           احساس

  نرژي زاییا  

   )      جمال و زیبایی  راز (کننده مسحور راز  
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الهیات معلول .نتیجه و برآیند این تلقی از تجربه دینی  این است که باورها و عقاید محصول تجربه دینی است             
این تلقی از تجربه دینی  مورد نقد فیلسوفان  و نظریه پردازان قرار گرفت که در این مقـال         . تجربه دینی است  

  .جال بیان آن نقدها نیست م

 پدر مولانا ،بهاولد  در کتاب معارف  بدون آنکه چون رودلف اتو درصدد نظریه پردازي باشد  از سـه احـساس                
  . قـرار گرفتـه اسـت       »    تعظـیم «  اصیل دینی  سخن می گوید که در راس  ایـن مثلـث احـساس دینـی ،                      

 که هر جزو تو  معظم االله بود  و می دان که اجزاي عالم که       یکی تعظیم و اجلال     : باز گفتم  که حال سه است        « 
ت تعظـیم    .... یا بی اختیار این همه معظم االله اند  یا به اختیار ... جمادات اند همه معظم االله اند        و چـون از حالـ

یت اجزاي مرا محبت ده  و چون از این حالت درگذري ،حالت خش      ...درگذري ، در حال محبت آي و بگو اي االله           
              » از اندیشه گناهان  و خوف عقوبت و هیبت علو حضرت االله  بین و از هر جزو خود صد قطره خون روان می کن 

  )223و222،ص1385مایر  ،(

او « . بها در نسبت حاکم میان این سه عنصر دینی، تعبیر دیگري نیز می آورد و این معادله را کامل تر می کند           
ت از خوف و رجا تشکیل شده است  و خود آن دو احساس نیز به دو شق متفاوت تعظـیم  می گوید که این نسب 

اولی اثر لطف و دیگري اثـر قهـر الهـی    . یکی تعظیم ازروي محبت و دیگري تعظیم از روي خوف     : می انجامد   
  )227و226،صmeier ،1385 مایر (»است 

  

  تعظیم                       

      

  با محبت   با خشیت                         

 

  )227و226،ص1385،  مایر( رجا                            خوف              

     

تعظیم و  تجلیلی  که در درون عارف  جان می گیرد و  چون رو پوشی  همه ي هستی  او را در بر می گیرد  اگر           
ه در عارف پدید می آید  و اگر این تعظیم از سـر   است  ک»  رجایی«توام با محبت باشد ،پیامد روانی آن حالت   

  . است که  بر جان عارف  چیره می گردد »خوفی « خشیت باشد ، پیامدش  
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   تجربه دینی  نوعی تجربه مبتنی بر ادراك حسی است -2-2

ه دینـی همـان سـاخت            « .  است    Alstonازمعتقدین به این دیدگاه، ویلیام آلستون      او معتقد است که تجربـ
: سه جز وجـود دارد       )مانند  وقتی که گربه اي را می بینیم          (در ادراکات حسی معمولی     .  تجربه حسی را دارد     

بر )  پدیدار(و جلوه و ظاهر آن گربه     ) مدرك  (گربه اي که دیده می شود       ) مدرك  (شخصی که گربه  را می بیند      
شخصی که تجربه دینی را از سر مـی   : همین قیاس  وي معتقد است که در تجربه دینی هم سه جز وجود دارد         

  »گذراند ، خداوند که به تجربه در می آید و ظهور و تجلی خداوند بر آن شخص تجربه گر 

  )44،ص1388 ...وپترسون                                                                                                                     (

تعلـق ادراکـشان   مگزارش می دهند کـه  «  اما همه  ي سخن این است که کسانی که واجد تجربه می گردند             
آلـستون  .... نیرو بخشی ، عشق ،خیریت الهـی و  : کیفیاتی مانند . کیفیات قابل ادراکی دارد که حسی نیستند  

اما بدان معنا نیست  که . نیستند قبول دارد  که در تجربه  دینی ناظر به خداوند ، کیفیات ادراك شده ، حسی                 
نحوه اي که امري در یـک       (او میان کیفیات پدیداري     . این قبیل امور نتوانند محتواي یک ادراك حسی باشند          

) یعنی قابلیت شی دراینکه در شـرایط معـین جلـوه کنـد     (و کیفیات عینی ) لحظه خاص برمن جلوه می کند     
. ما تجربه خود از خداوند را به مدد مفاهیم تطبیقی بیان می کنیم ] ه آلستون مدعی است  ک.   [ تمایز می نهد  

ما انسانها کم و بیش  خوب را تجربه  می کنیم  و از این تجربه ایده می گیریم  تا در یابیم  تجربه خداي خیري                   
  )47-45،ص1388... و پترسون(که خیریت خود را نشان می دهد ، چگونه چیزي است 

   ، ارائه نوعی تبیین مافوق طبیعی استتجربه دینی  -2-3

ه گـر       )Proudfoot) 1939 طبق دیدگاه پراودفوت  ،همه تجارب دینی محـصول مفـاهیم و اعتقـادات تجربـ
یعنی این گونه نیست که شخص تجربه گر، بدون هیچ فرضی،صاحب تجربه اي شود و سپس آن تجربه      .هستند  

 ي دینی ، مسبوق به نگاهی خاص از جهان و اعتقـادات دینـی   را مبناي معرفت خود  قراردهد ؛ بلکه هر تجربه 
ه عبـارت دیگـر    .شخص تجربه گر ، با توجه به ذهنیت خودش از امور ،صاحب تجربه اي می شود            . می باشد    بـ

البته اگرچه این تجارب معلول همان معارف هستند، اما خود این . ،اعتقاد تجربه گر  به تجربه او شکل می دهد     
  به دنبال دارند )مطابق با  آن اعتقادات پیشین (معارف جدیدي را تجارب نیز 

   )48-41،ص1388... پترسون و                                                                                                            (

د خداوند متعال را تجربه کند  و سپس به بر اساس این نظریه، تجربه دینی به این معنا  نیست  که شخص، وجو           
بـه  . آن معتقد شود؛بلکه در واقع، تجارب دینی ، نوعی تبیین مافوق طبیعی از باورهاي تجربه گر مـی باشـند          

ه گـر                     نظرمی رسد طبق این دیدگاه ، ارزیابی تجارب دینی، متوقف بر ارزیابی اعتقادات و باورهاي دینی تجربـ
بلکه تجربه گر ، باورهاي دینی      .ه دینی او شناختی خارج از پیش فرض هاي او نیست          است ؛زیرا در واقع ، تجرب     

. این نظر پراودفوت در مقابل نظر شلایر ماخر  قرار می گیـرد  . دریافت می کند ) تجربه (خود را در قالب دیگر      
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د آمد ،شلایر مـاخر    همچنانکه گفته شد  به دنبال نقادي هاي کانت و هیوم  و تعارضی که میان علم و دین پدی                   
ست      بر احساس  مبتنی دینی را    دین را در تجربه دینی  خلاصه می نمود و تجربه           .               عقایـد  و تـا بـاور    می دانـ

حال آن که نظر  پراودفوت بر این مبنا شکل گرفته است که این تجربیات بر مبناي عقایدي ، شـکل و ماهیـت                   
با توجه به آنچه که گفته شد  در یک نماي کلی ، دو دید گاه            . ه گر بدان مومن است      می گیرد که عارف یا تجرب     

  :در فلسفه ي دین در خصوص دین وجود دارد 

گزاره هاي وحیانی  کـه آدمـی در مقابـل آن            ) 114،ص1387فعالی ، .( »دین مجموعه  اي از گزاره ها است         «-1
عتقادات و عقایدي است که از طرف آسمان براي اهالی زمین ا. گزاره ها  گزیر و گریزي جز تسلیم  شدن ندارد     

  .دو تعریفی  که  در ادامه  از دین شده است بر مبناي همین دیدگاه  می باشد . و بس آمده است 

  :هربرت اسپنسر در تعریف دین میگوید   « 

   علم و معرفت باشد دین اعتراف به این حقیقت است که کلیه موجودات، تجلیات نیرویی هستند که فراتر از

  :فرهنگ آکسفورد  در بیان  ماهیت دین می نویسد 

دین ،شناخت یک موجود فوق بشري است که داراي قدرت مطلقه است و خصوصا باور داشتن خدا  یا خدایان                
  )114،ص1387، فعالی( »مشخص که شایسته اطاعت و پرستشند 

فلاسفه دین به جاي تاکید بر دیـدگاه  «  د گزاره اي  دین شد ،از قرن  هجدهم  به بعد ، انتقادات زیادي به رویکر  -2
 تعـاریفی  )114،ص1387، فعـالی ( »معرفتی ، نگرش شهودي و عاطفی به دین  را وجهه همت و نظر خود  قرار دادند 

(  .می داند » دین را احساس  اتکاي مطلق «شلایر ماخر « که در ادامه می آید ، ناظر بر همین گرایش به دین  است      
 :   ویلیام جیمز پراگماتیست معروف  در تعریف دین می گوید )114،ص1387، فعالی

بنابراین مذهب عبارت خواهد بود از تاثرات و احساسات و رویدادهایی که براي هر انسانی در عالم تنهـایی و    « 
  )115،ص1387، فعالی( » دور از همه بستگی ها براي او  روي  می دهد

  » دین همان احساس است  و این پایان سرگردانی است « :خصوص دین  می گویدپل تیلیش نیز  در 

  )115،ص1387، فعالی(                                                                                                                          

ر غرب شکل می گیرد که یکی برداشت  گزاره اي از دین که       در پرتو این طرز تلقی  دو  نگاه نسبت به ایمان د            
می داند که  »  احساس و تجربه اي  «  دین را مجموعه اي از گزاره هاي معرفتی می داند  و نگاه دوم که  دین را                   

از معتقدین به تلقی اول از دیـن  » توماس آکویناس « . فرد مومن  نسبت به امر متعالی در خود  تجربه می کند  
  )119،ص1387فعالی ،(»از مفسرین   تلقی دوم از دین  می باشند »  پاسکال  « و 

  


